
11 سه شنبه   10 اسفند 101395 سیاستسال چهاردهم    شماره 2815

لیرشاه پایان یک تریلوژی نیست
حسن معجونى: من فکر می کنم لیرشــاه بین دلقــک و دختربچه باید 
یکــی را انتخاب کند چون ایــن دو با حیطــه ای از صحبت طرف اند 
که نزدیک به هم اســت. در واقع به نظرم بــازی بالانس بین این دو 
کاراکتر اســت و اگر لیرشــاه یکی را انتخاب کند، ناخودآگاه دیگری را 
کنار می گذارد. داســتان لیرشاه برای من داســتان زبان است. من دو 
کاراکتــر دلقک و دختربچه را در کنار هم می بینم. این دو ســوای آن 
ماســک و زهری که دلقک دارد، در صحبت  کردن خیلی به هم شبیه 
هستند. هر دو کوتاه ســخن می گویند و صریح. من حتی فکر می کنم 
که نطفه نمایش مدرن از نمایش نامه لیرشاه شکل می گیرد، از جایی 
که لیرشــاه به دلقک می گوید بگو و او شروع می کند به گفتن جملات 

ریز، صریح و تکه تکه. 
محمد عاقبتى: در کاراکتر دلقک صراحت قراردادی وجود دارد که بنا 
بر آن، هرچه دلقک به لیرشــاه می گوید را باید بپذیرد، حتی جملاتی 
تلخ تر از گفته های دختربچه. در واقع دختربچه به لیرشــاه نمی گوید 
مرتیکــه پیر خرفــت، اما دلقک این را می گوید. ممکن اســت که یک 
بچه  به پدرش فحش هم بدهد و او چیزی نگوید اما وقتی آن پدر در 
خیابان از یک آدم غریبه کوچک ترین بی احترامی می بیند، سریعا با او 
درگیر می شود؛ ولی در این نمایش دقیقا برعکس آن اتفاق می افتد و 
صراحت دلقک پذیرفته شده تر است. حسن معجونی به من می گفت 
آن قدر صراحــت دلقک در گفتــن جمله ای چون «تو داری اشــتباه 

می کنی» واضح است که لیرشاه اصلا آن را نمی بیند. 
حســن معجونى: چون دلقک تمام حجم و ظرفیت لیرشاه را پر کرده 

است؛ به قدری که جایی برای یک چیز جدید نمی ماند. 
دلقکِ نمایش شــما با دلقکِ نمایش نامه «لیرشــاه» شکسپیر  �

تفاوت هــای زیــادی دارد. در اینجا دلقک کمتــر صحبت می کند 
و بیشــتر عمل گرا اســت ولی در نوشته شکســپیر، دلقک ضمن 
عمل گرابودنش، مدام حرف هم می زند و حرف هایش هم نیش و 
کنایه دارد. چه شــد که در دراماتورژی، دلقک را کم حرف کردید و 

بُعد عمل گرایی آن بیشتر به چشم آمد؟ 
محمد عاقبتى: دلقک در نمایش ما بخشــی از بــار دراماتورژی را بر 
عهده می گیرد چون او تنها همراه لیرشــاه برای شکل گرفتن گفت وگو 
است. در واقع تنها جایی که ممکن است در تنهایی های لیر گفت وگو 
شکل بگیرد، لحظه ای است که دلقک همراه اوست. ما یک مقدار بار 
کمیک، فیلسوفی، خشک و عصا قورت دادگی قلم شکسپیر را گرفتیم 
تا شخصیت دلقکِ  نمایش شکل بگیرد. ما عصا قورت دادگی دلقک را 
گرفتیم و به او اجازه و مکانیســمی برای دخالت عملی و اقدام کردن 
دادیم. او حالا قرار است واقعیت هایی را بگوید و تماشاگر را بخنداند. 
در خوانش ابتدایی ما قرار بود که دلقک و دختربچه یکی باشند. یک 
دراماتورژی با این شــکل و شمایل در ذهن ما بود اما بعدها به خاطر 
برقرارکردن یک ارتباط بهتر با تماشــاگر، ما رویکرد مان را تغییر داده و 
وجه فیلسوفانه، کســالت وار و قلمبه سلمبه حرف زدنش را از او دور 

کردیم و آزادی بیشتری به این شخصیت دادیم. 
چه شد که رسانه ای مثل دوربین را وارد نمایشتان کردید؟  �

محمد عاقبتى: دوربین مثل یک عینــک، کتاب یا آینه می ماند. دوربین 
امکان دارد لحظاتی را ثبت کند که اشتباهات و گاف های زیادی در آن 
صورت گرفته است. شاید بشود گفت دوربین در این نمایش هدیه ای 

برای بهتردیدن است. 
کیوان سررشــته: دوربین با خــروج کاراکتر دختربچــه، جایگزین او 
می شــود. این دوربین در طول قصه همه چیز را ضبط می کند تا شاید 
روزی لیرشــاه آن را ببیند ولی لیرشــاه هیچ وقت به سمت دیدن آن 
نمی رود. کلا انگار او با بازگشت به گذشته و ضبط شدگی مشکل دارد 
و فقط می خواهد از آن به  عنوان یک راهی برای انتقال پیام اســتفاده 
کند، نه آن چیزی که می شــود از داخلش گذشته را مرور کرد. دوربین 

برای لیرشاه فقط یک رسانه است نه یک چیز قابل ارجاع. 
خانم رشــیدی همان طور که در نمایش پیداست، دخترهای این  �

نمایش اســم ندارند و به  عنوان دخترهای بزرگ، وسطی و کوچک 
شناخته می شوند که شما نقش دختر کوچک را بازی می کنید. به نظر 
شــما واکنش دختر کوچک در مقابل لیرشاه، وقتی که از او می پرسد 
برای از من لحاظ عقل چه داری؟ واکنش امروزی است یا هنوز هم 

همان واکنش کهنی است که از متن شکسپیر بیرون آمده است؟ 
لیلى رشیدى: من خیلــی موافق این نیستم که واکنش من متفاوت از 
واکنشی باشــد که دختر کوچک در نمایش نامه نشان می دهد، چون 
بالاخره نمایش نامه «لیرشــاه» متعلق به شکســپیر است و آدم نباید 
همه چیز را عوض کند و به خورد دیگران بدهد. کاراکتر دختر کوچک 
خیلی نمی خواهد اغراق آمیز حرف بزنــد. او می خواهد که برعکس 
بقیه باشد. بقیه با آب و تاب  حرف می زنند و دختر کوچک می خواهد 

واقعیت حسش را بگوید؛ بدون هیچ آب و تابی. 
محمد عاقبتى: کاراکتر لیرشــاه در عمــده اجراهایی که از این نمایش 
به روی صحنه رفته، همیشــه در صحنه اول یــک آدم خودرأی بوده 
کــه حماقت می کند و روی یــک موضوع بي دلیل می ایســتد و آن را 
ادامه می دهد. به نظرم در اینجا اتفاقا واکنش دختر کوچک به  عنوان 
نماینده ای از مخاطبان، نسبت به این شرایط مردسالارانه، برای جامعه 
امــروزی ما خیلی قابل درک اســت. در واقــع، نه گفتن دختر کوچک، 
شاید به بچه های امروزی نزدیک تر باشد و از این جهت برای مخاطب 

ملموس تر است.  
آقای معجونی، در نمایش نامه لیرشــاه نوشته شکسپیر، وقتی  �

که طوفان شــروع می شــود، لیرشــاه می پذیرد که به سرنوشت 
محتوم خودش گردن بنهد. فکر می کنید که در نمایش شــما این 
کاراکتــر از کجای نمایش می پذیرد که دیگر راهی برایش نمانده و 

به انتهای خط رسیده است؟ 
حسن معجونى: به نظرم در این نمایش هم از همان صحنه طوفان 
لیر می پذیرد که دیگر راهی برایش نمانده است. از آنجاست که دیگر 
فرم و محتوا یکی می شــود و حتی عوامل نمایش نظیر موسیقی و 
اتفاقات دیگر هم دست به یکی می کنند تا او بی خیال همه چیز شود. 

به نظرتان تماشاگر نوجوانی که امروز سریال  و فیلم هایی چون  �
گیم آف ترونــز، هری پاتر یا ارباب حلقه هــا می بیند، با کدام یک از 
دختران نمایش می توانــد همذات پنداری کند؟ با دختر کوچک که 
«نه» می گوید یا با دو دختر دیگری که به ظاهر می گویند «آره» ولی 

بعدا به پدر پشت می کنند؟ 
محمد عاقبتى: ما اگر می خواستیم کاری کنیم که تماشاگر طرف یکی 
از این دو جنبه را بگیرد، اشــتباه کــرده بودیم. در این نمایش دخترها 

نماینده دخترها هستند و لیرشاه هم نماینده پدرها. 
حسن معجونى: من فکر می کنم که تماشــاگر نوجوان این دو جنبه را 
تقســیم نمی کند و هــر دو جنبه را انتخاب می کنــد. مردم ما زندگی 
دوگانــه ای دارند و مطمئنا در بیــرون از فضای خانه مثل خواهرهای 
بزرگ و وسطي حرف می زنند و در خانه مثل خواهر کوچک؛ بنابراین 
ما توأمان هر سه تای این خواهرها را داریم چون ایرانی ها دراین زمینه 

منحصربه فرد هستند و هیچ کشور دیگری این طور نیست.

زاویه

بازسازی سوریه و منافع اقتصادی آن

کشور ســوریه پس از شــش ســال جنگ داخلی ویران کننده و 
خانمان  ســوز، آرام آرام باید کمرش را راســت کــرده و اقتصادش را 
دوباره از نو بســازد. طبیعی است که در چنین شرایطی، دولتمردان 
سوری به دنبال ســرمایه گذاران و منابع مالی جدید باشند و به طور 

حتم از ورود آنها به کشورشان استقبال خواهند کرد. 
همه اینها در حالی اســت که اقتصاد ســوریه برای بازایســتادن 
روی پای خود، به چیزی بیشــتر از امید و خبرهای خوش نیاز دارد. 
چند هفته پیش شاهد حضور نخست وزیر سوریه و هیئت اقتصادی 
همراهــش در ایــران بودیــم. «عمــاد خمیس» خواســتار حضور 
ســرمایه گذاران و تجار ایرانی برای فعالیت و بازســازی کشــورش 
بود. ســوریه در حوزه نفــت و گاز، معادن و کشــاورزی حرف های 
بسیاری برای گفتن دارد. حاصل این سفر، امضای پنج سند همکاری 

اقتصادی میان دو کشور بود. 
مســئله سوریه از آن جهت ویژه و کلافی سردرگم برای بازیگران 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــود که جنگی اســت میــان همه و 
هیچ کس... انگار که این کشور بهانه ای بوده برای تسویه حساب های 

شخصی کشورهای منطقه و خارج از منطقه.
 باید بپذیریم که از بین رفتن زیرساخت ها، شهرها، روستاها، آوارگی 
جمعیــت و انهدام ســاختارهای اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی 
موضوعی نیست که با یک توافق و آتش بس بتوانیم امیدوار باشیم 
که به روزهای قبل از جنگ بازگردد. طبق رده بندی سازمان توسعه 
تجارت، سوریه در اولویت اول در بازار هدف تجارت ایران قرار دارد. 
قبل از آغــاز جنگ داخلی این کشــور و در ســال ۱۳۸۹، میزان 
مبادلات تجاری ایران و ســوریه به رکورد ۵۴۵ میلیون دلار رسید که 
نزدیک به ۵۱۶ میلیون دلار آن صادرات ایران به ســوریه بود. با این 
حال، آغاز جنگ داخلی این کشــور و مشکلات امنیتی و بحران های 
به وجودآمــده، مبادلات دو کشــور را در ســال ۱۳۹۳ به حدود صد 
میلیون دلار کاهش داد. هرچند در ســال ۱۳۹۴،  سطح مبادلات دو 
کشــور اندکی بهبود یافت و به مرز ۱۵۷ میلیون دلار رسید. اما هنوز 

فاصله بسیاری تا آمار و ارقام سال ۱۳۸۹ وجود دارد. 
هرچند سهم سوریه از تجارت ایران رقم کوچکی است، اما ایران 
همواره یکی از شــرکای اصلی اقتصاد ســوریه بوده اســت. به این 
دلیل پیش بینی می شــود با توجه به ایجاد زیرســاخت های مناسب 
روابط اقتصادی و تجاری از قبل از وقوع بحران و حضور شرکت های 
ایرانی در بازار این کشــور این شرکت ها بتوانند در زمینه نهایی کردن 
پروژه های قبلی و همچنین مشــارکت در بازســازی این کشور نقش 
داشــته باشــند؛ البته با توجه به عدم توانایی مالی کافی این کشور 
سعی شده اســت با توافق دولت های دو طرف از طریق اختصاص 
خط اعتباری، زمینه برای ورود شــرکت های ایرانی و مشــارکت در 
بازســازی این کشــور فراهم شود. چند ســال پیش از جنگ داخلی 
سوریه،  شرکت های ایرانی مختلفی در سوریه فعالیت داشته اند. به 
نظر می رســد اکثر این شرکت ها در صورت استقرار امنیت و ثبات در 
ســوریه، آمادگی حضور دوباره در آن بــازار را دارند. با این حال در 
حال بررســی زمینه ها، راهکارها و ارزیابی مشکلات و موانع موجود 
هستند. تجربه نشان داده شرکت ها خود مراقب شرایط و اهدافشان 

هستند و بی گدار به آب نمی زنند. 
بخش دولتی سوریه آمادگی و علاقه مندی بالایی برای همکاری 
با ایران در همه زمینه ها دارد. چنان که گفته شد در گذشته همکاری 
ایــران در زمینه های تولید خــودرو، کارخانه ســیمان، نیروگاه برق، 
آب رســانی،  ســد، تونل و... بوده اســت. در حوزه صادرات کالا نیز 
عمده صــادرات، در زمینه هایی مانند آرد گندم، روغن های ســبک، 
 شیرخشک، اوره، شیرآلات بهداشتی و... بوده است. در آینده پیش رو 
نیــز فرصت های زیــادی از جمله تأمین نیازهــای غذایی، دارویی و 
صنعتی و همچنین مشــارکت در بازسازی سوریه برای ایران وجود 
خواهد داشت. حضور پرقدرت ایران در بازار سوریه می تواند به یک 

مانور قدرت در منطقه بدل شود.
 متأســفانه در چند ســال اخیر رســانه های عربی و غربی سعی 
در تخریب نقش ایران در غائله ســوریه داشته اند و سال ها دوستی 
ایران و ســوریه را نادیده گرفتند. ســرمایه گذاری اقتصادی و رفاهی 
ایران به همراه فرستادن نیروی کار ماهر و متخصص برای بازسازی 
سوریه، می تواند موجب ترمیم چهره ایران و همچنین تقویت قدرت 
نرم شــود؛ نکته  ای که به طور حتم از چشم دولتمردان ایرانی پنهان 
نخواهد ماند. نیاز به کالا و خدمات می تواند سوریه را به یک چالش 
جدی برای ایران بدل کند، تصور اینکه ما بازار این کشور را به ترکیه و 

سایرین واگذار کنیم، بسیار سخت و عذاب آور خواهد بود.
 در جهان امروزی وابســتگی امنیتی و اقتصــادی می تواند وارد 
عرصه سیاســی و دیپلماتیک نیز شــود و این موضوعی نیســت که 
بتوان به راحتی بر آن چشــم بســت. قدرت در دنیــای امروزی تنها 
از طریق جنگ و اســلحه و کشتار نیســت، بلکه ثبات، امنیت، رفاه 
اقتصادی و در کنار آن رضایت مردم از دیگر مؤلفه های قدرت برای 
دولت ها اســت که بیشــتر مورد توجه قرار خواهــد گرفت. به نظر 
می رســد ترکیه، چین و روســیه از رقبای جدی ایران در بازار سوریه 
خواهند بود. پس هر گونه غفلت باعث ازدست دادن این بازار بزرگ 

و آماده خواهد شد.

ادامه از صفحه 9

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادى

 برخي جریان ها می کوشند شرایطی 
در کشور ایجاد کنند که منجر به یأس 
و ناامیدی مردم شود، به همین دلیل 

مشاهده می کنید به جای توجه به 
منافع ملی و اهمیت امید در مردم، 
سطح سیاه نمایی و تخریب در کشور 
رو به تزاید است. حتی در مواقعی 

منافع ملی و مسائل اساسی کشور نیز 
مورد هجمه واقع می شود. در واقع 

این سیاه نمایی  براي ایجاد انفعال و 
رکود در عرصه انتخاباتی است

اصلاح طلبان برای اولین بار توانستند 
به بلوغ مهم سیاسی در کشور 

دست پیدا کنند و آن واردشدن در 
فرایند اجماع و وحدت است که 

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و 
انتخابات مجلس ۹۴ به خوبی این 

مورد قابل مشاهده بود و ان شاءاالله 
در انتخابات آتی نیز این گونه خواهد 

بود. اصلاح طلبان دائم خود را 
نسبت به تحولات روزآمد می کردند 

و درک خوبی از آنها داشتند

طیبه مشایخي: کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
و شــورای شهر پنجم مانده اســت؛ اما به جز چند کنگره تشکیلاتی در 
هفته گذشته، همچنان خبر خاصی از شــور و فعالیت های انتخاباتی 
نیســت. اینکه چرا این اتفاق رخ داده است و در شرایط فعلی چگونه 
می توان فضا را برای درگیرشدن افکار عمومی با موضوع انتخابات مهیا 
کرد، موضوع گفت وگوی «شرق» با «سیدمرتضی مبلغ» است، معاون 
سیاســی وزارت کشــور دولت اصلاحات، عضو شورای مرکزی حزب 

مشارکت و از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان. 
 با توجه به اینکه چیزی کمتر از سه ماه به برگزاری دوازدهمین  �

دوره انتخابات ریاســت جمهوری زمان باقی اســت، شما شرایط 
کشــور در حوزه داخلی را چگونه ارزیابی می کنید و این فضا چقدر 

برای ورود به انتخابات آماده است؟ 
فضای سیاســی کشور در آســتانه انتخابات نســبت به دوره های 
گذشــته، فضای ســردی اســت. در دوره های قبل در چنین روزهایی 
نشــاط انتخاباتی سراسر کشور را فرا گرفته بود؛ اما امروز بنا به دلایل 

مختلف چنین شوری مشاهده نمی شود. 
 چرا فضا به این سمت رفته است درحالی که به نظر می رسد با  �

حضور دولت روحانی، فضای بهتری برای کار 
سیاسی ایجاد شود؟ 

علــت آن را در چند عامــل می توان خلاصه 
کرد: 

کــه می توانند  اول، رســانه های عمومی ای 
نقــش مهمــی در ایجاد مشــارکت سیاســی و 
فضای انتخاباتی در این مقطع داشــته باشــند، 
متأســفانه راکد و ساکت هستند که در رأس آنها 
صداوسیماســت. این ســازمان به عنوان رسانه 
ملــی و درعین حال انحصاری، به هر دلیلی گویا 
بنا ندارد تا اطلاع ثانوی به این موضوع ورود کند 
و این روز ها درگیر حوادثی اســت که در گوشه و 
کنار کشــور رخ می دهد و از وظیفه اصلی خود 

در چنین برهه حساســی که ایجاد هیجان و امید سیاسی-اجتماعی 
اســت، عدول کرده. دومــا، اصولگرایان هنوز نتوانســته اند بین خود 
به جمع بندی برســند و همچنان در اینکه چه اســتراتژی و راهبردی 
باید نســبت به نامزد انتخاباتی شــان در نظر بگیرند، سردرگم هستند 
و نتوانســتند به اجماعی درباره فرد واحدی برســند که این موضوع 
باعث بلاتکلیف ماندن این جریان شــده است. دلیل سوم هم مربوط 
به جریان رقیب و مخالف آقای روحانی اســت، چراکه این جریان به 
این نتیجه رسیده که نمی تواند رقیب جدی و توانمندی در برابر ایشان 
مطرح کند؛ بنابراین اســتراتژی که نسبت به فرایند انتخابات در پیش 
گرفته این اســت که مشــارکت حداقلی اتفاق بیفتد. چون به اعتقاد 
این جریان در مشــارکت حداقلی احتمال پیروزی خود و باخت رقیب 

بالا می رود. 
 رویکــرد جریان یادشــده در ایــن روش، بیشــتر ناظر بر چه  �

اقداماتی است؟ 
 آنان می کوشــند شرایطی در کشور ایجاد کنند که منجر به یأس و 
ناامیدی مردم شــود، به همین دلیل مشاهده می کنید به جای توجه به 
منافع ملی و اهمیت امید در مردم، ســطح ســیاه نمایی و تخریب در 
کشور رو به تزاید است. حتی در مواقعی منافع ملی و مسائل اساسی 
کشور نیز مورد هجمه واقع می شود. در واقع این سیاه نمایی و تخریب 

در راستای راهبرد ایجاد انفعال و رکود در عرصه انتخاباتی است. 

 با توجه به اهمیت عرصه سیاســی و انتخاباتی، فضای سرد و  �
بی رونق موجود در کشــور چه خطرات و آسیب هایی می تواند به 

بار بیاورد؟ 
اســاس نظام بر مشــارکت و انتخاب مردم قــرار دارد، انتخابات 
نقش اساسی در تحقق حقوق اساسی مردم و ساختار نظام و به ویژه 
مستحکم ترشــدن پایه های آن دارد تا دموکراسی تداوم داشته باشد. 
چند عامل در موضوع مشــارکت از اهمیت بالایی برخوردار اســت، 
اول اینکه مشارکت باید در سطح بالایی باشد، هرچه میزان مشارکت 
پایین تر باشــد، به همان اندازه خطرآفرین اســت. نظام سیاســی باید 
به دنبال ریشــه یابی و آسیب شناســی این مشــارکت حداقلی و رفتار 
انفعالی مردم باشد. در مشارکت حداقلی، جریان های غیراصیلی که 
توانمندی و کارآمدی لازم را ندارند و اعتماد مردم را کسب نکرده اند، 
می تواننــد میدانداری کرده و به صحنه قدرت سیاســی کشــور نفوذ 
کنند که این امر نیز آسیب جدی به جامعه وارد خواهد کرد. در نظام 
جمهوری اســلامی ایران که بر پایه آرای مردم قرار دارد، اســاس این 
اســت که شور و نشاط سیاســی انتخاباتی به ویژه در فصل انتخابات 
بالا باشــد. البته بنده معتقدم این خلأ هــا در هفته های آتی با تلاش 
نیروهای دلســوز نظام که سعی در ایجاد فضای 
پرشــور انتخاباتی دارند، جبران خواهد شد، ولی 
به هرحال این انتقاد بــه جریان هایی که نقش و 
وظیفــه اصلی در ایجاد رونــق انتخاباتی دارند، 

وارد است. 
� احزاب و رسانه های مســتقل مانند نشریات و 
ســایت های خبری و البته شــبکه های اجتماعی، 
چقدر می توانند بی رمقی رسانه های عمومی مورد 
اشاره شما را خنثی کنند و در ایجاد فضای مناسب 
انتخاباتــی و انگیزه در مردم بــرای حضور در این 

عرصه چه نقشی می توانند داشته باشند؟ 
حتما می توانند. ادوار گذشــته انتخابات این را 
نشان داده است چون رسانه های عمومی معمولا 
با آنچه در اصل جامعه جریان دارد فاصله دارند. رســانه های مســتقل 
می توانند تبیین و ترســیم دقیق ابعاد ضرورت و اهمیت حضور گسترده 
مردم در عرصه تعیین سرنوشــت خود را انجام دهند. انجام این وظیفه  
از سوی رســانه ها فوق العاده مهم اســت، مردم هرچه بیشتر متوجه و 
متذکر شــوند که چه نقش مهمی در تعیین سرنوشت بر عهده آنهاست 
طبعا احساس مسئولیت بیشــتری می کنند، از طرف دیگر ترسیم فضای 
جامعه و شــرایط حاکم اهمیت خاصی دارد. امروز با  مشکلات داخلي 
و خارجی مواجه هستیم، افرادی به دنبال این هستند که با سیاست های 
نادرســت و ناکارآمد خود دوباره کشور را به دورانی بازگردانند که دوران 
پســرفتِ جامعه بوده است بنابراین رسانه ها نقش مهمی در آگاهی در 
این مــوارد دارند. امروز بعضی سیاســت ها و راهبرد ها به طور آگاهانه 
درصدد این هســتند کــه فضای انفعال در جامعه حاکم شــود؛ مثلا به 
وضوح مشــخص اســت که جریان های تندرو و مخالــف آقای روحانی 
در تلاش اند که رکود بر جامعه حاکم شــود تا دوباره به دوران پســرفتِ 
جامعــه بازگردیم؛ بنابراین این مســائل باید به خوبــی برای مردم تبیین 
شــود تا این فضا به سمت فضای مناسب و سازنده حرکت کند؛ بنابراین 
ترسیم بحران ها برای مردم اکسیر برون رفت از این مشکلات است. مردم 
باید با حضور گســترده و حداکثری خود نشــان دهند که در برابر بحران، 
مشــکلات، تهدیدات خارجی و تحرکاتی کــه جریان های مخالف منافع 

ملی به دنبال آن هستند، تسلیم نمی شوند. 

 آیا ســاختار سیاسی و رسانه ای موجود در کشور از تناسب لازم  �
برخوردار است و این ساختار چه کمکی در فرایند انتخاباتی خواهد 

کرد؟ 
متأســفانه در چند دهه گذشــته احزاب واقعی در کشــور شکل 
نگرفتنــد و امروز ما حتی یک حزب به معنــای واقعی کلمه نداریم. 
بخش هایی قدرتمند در کشور هستند که از نظر بینشی مخالف تحزب 
در کشورند و فکر می کنند تحزب به صلاح کشور نیست، از طرف دیگر 
عده ای منافع خود را در این می بینند که تحزب در کشور شکل نگیرد 
به خصوص جریانات افراطی و تندروی بی شناســنامه ای که همیشه 
در ســایه عمل می کنند و شــفاف نیســتند و تداوم تأمین منافع آنها 
در این اســت که تحزب، شــفافیت و شناسنامه ای شدن فعالیت های 

سیاســی در کشور اوج نگیرد. از سویی ســاختار قانون انتخابات مانع 
شــکل گیری تحزب اســت؛ در واقع از منظر قانونی ساختار انتخابات 
ما در رابطه با موضوع تحزب، قانونمند نشــده اســت؛ در هر کشوری 
که دموکراســی و رأی مردم حاکم باشد، ساختار قانون انتخاباتی آن 
بــا تحزب پیوند ارگانیــک برقرار می کند، ولی در قانــون انتخاباتی ما 
چنین چیزی وجــود ندارد. از طرف دیگر تا وقتــی بینشِ جریان های 
پرمنفعتِ مخالفِ تحزب همچنان بتوانند به اِعمال نفوذ خود ادامه 
دهند، ما با این مشکل بسیار جدی مواجه هستیم. در دولت های نهم 
و دهم متأســفانه با تخریب نهادهای مدنــی و احزاب مواجه بودیم 
و بــه طور علنی و عملی با نهادهای مدنی مخالفت و ســنگ اندازی 
می شــد و احــزاب در آن دوران به محاق رفتند، اما با شــروع دولت 

یازدهــم و روی کارآمدن آقــای روحانی اینها جان تــازه ای گرفتند و 
به تدریج شــکوفایی جدیدی در نهادهای مدنی ایجاد شــد، اما هنوز 

در ابتدای راه هستند. 
تصویــب قانون جدید انتخابات که میراث دولت گذشــته اســت، 
قانــون انقباضی احزاب را شــدیدا انقباضی تر کرده اســت که برای 
جبران این خلأ و مشکلات باید تمام افرادی که ضرورت مسئله تحزب 
را احســاس می کنند و اعتقاد عمیقی نسبت به مردم سالاری دارند، با 
ایثار و همــت خود این نهاد ها را تقویت کنند تــا به تدریج به جایگاه 

شایسته خود برسند. 
 آیا اختصاص ندادن یارانه به احزاب می تواند عاملی در ضعف  �

کارکرد احزاب باشد و فضای بی روح انتخاباتی را تشدید کند؟ 

در کشورهایی مثل ایران که احزاب سیاسی حق فعالیت اقتصادی 
ندارنــد، یارانه احزاب باید جــدی گرفته شــود. در دوران اصلاحات 
مطالعات زیادی دراین باره صورت گرفت و مبالغی هم پرداخت شد، 
اما با تغییر دولت قطع شــد که امیدواریم در دولت آینده با ســازوکار 

مناسب در اولویت قرار گیرد. 
 به گفته شما به اجماع نرســیدن اصولگرایان درباره انتخابات،  �

از عوامل ســردی فضای انتخاباتی است. این جریان امروز با چه 
خلأهایی روبه روست و آیا شکاف های گذشته این جریان رفع شده 

است؟ 
اصولگرایان با ســه مشــکل جدی و اساســی دســت وپنجه نرم 
می کننــد. ایــن جریان در چند دهه گذشــته از رانت های سیاســی و 

تبلیغاتی گســترده ای برخــوردار بودند؛ به این معنــی که در عرصه 
رقابت و سیاســت ورزی بدون هیچ منعی همه چیز برایشــان فراهم 
بود و متقابلا رقیب اصلی آنها یعنی اصلاح طلبان با انواع مشــکلات 
و موانــع روبه رو هســتند. در واقع در این میدان رقابت شــرایطی به 
وجــود آمده که همه چیز برای جریان اصولگرا فراهم اســت و تمام 
ســختی ها برای جریان رقیب وجود دارد. جریــان اصولگرایی به این 
رانــت عادت پیدا کــرده و عادت به این آماده خواری باعث شــده که 
اینها در رقابت های سیاســی اعتمادبه نفس نداشــته باشند و نتوانند 
رشــد و بلــوغ لازم را پیدا کنند. در عرصه رقابــت اکثر نامزدهای این 
جریان تأیید می شوند و در تبلیغات از امکانات گسترده ای برخوردارند؛ 
بنابرایــن این جریان تا امروز احســاس نیازی به بازنگری اساســی در 
مدل های رفتاری خود نکرده اســت که خطرات این وضعیت متوجه 
کل کشــور بوده و خواهد بود. مشــکل دوم این اســت که این جریان 
از ســال ۸۴ خود را به نحو عمیق و گســترده ای بــه لایه های تندرو 
گره زدند درحالی که تندروها بار ها نشــان دادند که در این کشــور به 
هیچ چیزی پایبند نیســتند و رحم نمی کنند و تندروهایی که به دست 
اصولگرایان قدرت گرفتند، بیشــترین آسیب را به اصولگرایان و کشور 

زدند و همچنان هم می زنند. 
 مشــکل ایــن جریــان در غلبه نکردن بر  �

چالش های درونی خود را در کجا می بینید؟ 
اصولگرایــان بــا وجــود آســیب هایی که از 
گره خــوردن به تندرو هــا دیده اند، نتوانســتند یا 
نخواســتند که مرز خــود را از آنها جــدا کنند؛ 
البتــه بخشــی بر پایــه عقلانیت تفکــر خود را 
جــدا کردند و امروز جریــان اصولگرایی معتدل 
هســتند که از حامیان آقای روحانی هســتند و 
به نوعــی اصلاح طلبی رفتار و عمــل می کنند. 
مــا از وضعیتی که در انتخابــات مجلس دهم 
برای اصولگرایان پیش آمد، متأثر شدیم، اگرچه 
آرزوی ما این بود که در تهران اکثریت مجلس با 

اصلاح طلبان باشد، اما دوست داشتیم اصولگرایان اصیل هم حضور 
داشــته باشــند، اما مردم به آنها اقبال نکردند و متأسفانه این فرایند 
در انتخابات ریاســت جمهوری و شــورا ها ادامه دارد و هیچ روزنه و 
کورســویی از اینکه اینها به دنبال ایجاد مرز خود با تندرو ها هســتند، 

دیده نمی شود که آسیب های گذشته در آینده تکرار خواهد شد. 
 فکــر می کنید بتواننــد به صــورت اجماعــی وارد انتخابات  �

اردیبهشت آینده شوند؟
بسیار بعید می دانم که تلاش اصولگرایان برای رسیدن به اجماع 
موفقیت آمیز باشــد و این جای تأسف دارد؛ چراکه آرزوی ما این است 
که دو جناح اصیل بتوانند با اعتمادبه نفس در صحنه حاضر شــوند 
و با اجمــاع درون گروهی خود کار کنند، اما بســیار بعید اســت که 
اصولگریان در انتخابات ریاســت جمهوری به راهبرد روشن و اجماع 

قابلی قبولی برسند. 
 اشاره کردید که اصولگرایان با سه آسیب مواجه هستند. آسیب  �

سوم چیست؟ 
سومین مشکل اصولگرایان این است که اینها هنوز روزآمد شدن را 
یاد نگرفته اند و همچنان از نظر بینش و تفکر در ســال های گذشته به 
سر می برند، دنیای امروز، دنیای تحولات گسترده هر روزه، هر ماهه و 
هر ساله است. کسانی که می خواهند در تراز بالای سیاسی کشور قرار 
گیرند، باید با این تحولات آشــنا باشــند و آن را درک کنند و نگاه خود 

را کارآمدتر کنند؛ درحالی که نوع نگاه شان بیشتر تخطئه این تحولات 
است، نه درک آن. 

 امــا اصلاح طلبان هــم در مقاطعی با این مشــکلات مواجه  �
بوده اند. 

اصلاح طلبان نیز مشکلات مختلفی درون خود داشته و دارند، اما 
این جناح به ســه مشکل گفته شــده درباره اصولگرایان مبتلا نیست. 
اول اینکــه اصلاح طلبان نه تنهــا رانتی نداشــته اند، بلکه از حداقل 
امکانات مالی و تبلیغاتی برخوردارند و همیشــه با رد صلاحیت های 
گستره روبه رو بوده اند و در برابر انواع هجمه ها و اتهامات قرار دارند، 
این باعث شــده اعتمادبه نفس بیشتری داشــته باشند و به خود اتکا 

کنند. 
اصلاح طلبان برای اولین بار توانســتند به بلوغ مهم سیاســی در 
کشور دست پیدا کنند و آن واردشدن در فرایند اجماع و وحدت است 
که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و انتخابات مجلس ۹۴ به خوبی 
این مورد قابل مشــاهده بود و ان شاءاالله در انتخابات آتی نیز این گونه 
خواهد بود. دوم اینکه اصلاح طلبان از یک زمانی متوجه شــدند باید 
مرز خود را با تندروهای درون خود جدا کنند؛ به طوری که بســیاری از 
تندروی های دوره اصلاحــات از بدنه اصلی این 
جریان دور شده است. تراز اصلاح طلبی شخص 
آقای خاتمی اســت؛ چراکه اصلاح طلبی امروز 
در جامعه ایران با ایشــان سنجیده می شود. در 
واقع جریانی است معتدل و منطقی که در درون 
نظام عمل می کند و تندروی را بر نمی تابد. یکی 
از ویژگی های جــدی اصلاح طلبان که از ابتدا با 
ایــن جریان عجین بود، این اســت که دائم خود 
را نســبت به تحولات روزآمــد می کردند و درک 
خوبی از آنها داشتند و همیشه به دنبال مدیریت 
جامعــه بــا توجه به تحــولات جدید هســتند. 
اصلاح طلبــی از همان ابتدا که شــکل گرفت با 
تکثــری روبه رو بود که باید به نحو هنرمندانه ای 

مدیریت شود تا در ذیل وحدت بتوانند بر مشکلات فائق آیند. 
 با توجه به اینکه در خبرها آمده بــود دکتر روحانی، نامزد این  �

دوره هم خواهد بود، حمایت اصلاح طلبان از ایشان قطعی است؟ 
نامــزد اصلاح طلبــان، آقــای دکتــر روحانــی اســت. بعضــی 
اصلاح طلبان معتقدند به دلیل شرایط موجود بدون هیچ قید و شرطی 
باید از روحانی حمایت کنیم و عده ای از آنها معتقدند ما باید حمایت 
کنیم منتها با توجه به مشکلات موجود این دوره، باید با شرایط بهبود 
وضــع نامزد ما در حوزه آرا باشــد. اصلاح طلبان امــروز در اینکه در 
انتخابات از آقای روحانی حمایت کنند، به اجماع رسیده اند؛ هر چند 
دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ یک طیف از این جریان بدون 
قید و شــرط از ایشــان حمایت می کنند و طیف دیگر علاوه بر حمایت 

مطالباتی دارند که خواستار تحقق آن در دور دوم هستند. 
آیا درگذشت آیت االله هاشمی تأثیر منفی بر فضای انتخاباتی  �

خواهد داشت؟ 
فقدان آیت االله در جامعه ســخت است، اما شخصیت های بزرگ 
در ممات خود، حیات جدیدی دارند و همان طور که در مراسم تشییع 
ایشــان دیدیم، همدلی و اجماع بزرگی بین ملت ایجاد شــده بود. با 
درگذشت آیت االله هاشــمی نه تنها پشت آقای روحانی خالی نشده، 
بلکه تقویت هم شــده است، راه امثال هاشمی راه اعتدال و پیشرفت 

است و باید تقویت شود.  

«مرتضی مبلغ» در گفت وگو با «شرق»: 

اصلاح طلبان به دنبال تقویت پایگاه رأی روحانی هستند

وقتی در دســامبر سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا برای نخستین بار بابک زنجانی را در لیست 
تحریم های خود قرار داد در داخل کشــور حداقل در ســطح رســانه کســی نامی از وی 
نشــنیده بود. هرچند محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقــت، مدعی بود تحریم های 
وضع شده علیه ایران اثری ندارد و هستند کسانی که قادرند تحریم ها را دور بزنند. در خبر 
اتحادیــه اروپا دلیل قراردادن نام بابک زنجانی در لیســت تحریم ها آمده بود- کمک به 
دورزدن تحریم ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط 
به فروش آن به دولت ایران- متعاقب آن، وزارت خزانه داری انگلستان نیز در مهر سال 
۱۳۹۳، یعنــی یک ماه بعد از اتحادیه اروپا، نام بابک زنجانی را در لیســت تحریمی های 

این کشور قرار داد. 
وزارت دارایــی آمریکا نیز در آوریل ۲۰۱۳ بابک زنجانی را به اتهام «پول شــویي برای 

دورزدن تحریم های اعمال شده علیه ایران» در لیست تحریم های این 
کشــور قرار داد. وزارت دارایی آمریکا تــوان و نقش بابک زنجانی را 
بالاتر برد و دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه در مصاحبه مطبوعاتی 
خود ایران را تهدید و اعلام کرد ما در رســوا و خنثی کردن تلاش های 
ایــران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامیس یا هر شــریک جرم 
دیگــری در آینده برای فرار از تحریم های بین المللی و سوءاســتفاده 
از نظام مالی جهانــی بی رحمانه اقدام خواهیم کرد. در واقع وزارت 
دارایی آمریکا، ایران را به توســل به تمهیدات مجرمانه و پول شویی 
برای جابه جایی نفت و پــول از طریق بابک زنجانی متهم کرد، اما تا 

این تاریخ بابک زنجانی در داخل شناخته شده نبود. 
جســته وگریخته خبــر از تاجری پــول دار به گوش می رســید که 
توانسته پروژه بزرگ تجاری - اداری خیابان ایران زمین در شهرک غرب 
را مالک شــود؛ برجی با ۲۷ طبقه در گران ترین نقطه شهرک معروف 

غرب تهران. در مهرماه سال ۹۲ رسانه ها از گودبرداری غیراصولی در پروژه «ایران زمین» 
خبر دادند که به دلیل عمق گودبرداری، آسیب جدی به خیابان و ساختمان های اطراف 
رســیده که در بخش های خبری تلویزیون هم پخش شــد. خبر این بود که مالک پروژه 
ایران زمیــن، در قبال واردات تجهیــزات بزرگراه طبقاتی صدر کــه میلیون ها دلار هزینه 

داشته، موفق به اخذ پروانه ساختمانی پروژه شده است.
در همــان تاریخ، به نقل از بابک زنجانی و در پاســخ مالکین ســاختمان های اطراف 
پروژه ایران زمین که به گودبرداری معترض بودند، گفته شــد: «ساختمان هایتان را یکجا 

می خرم». این نقل قول به ســرعت در جامعه پخش شد و خبر از تاجر جوانی می داد که 
قادر است همه چیز را بخرد! 

وقتــی می تواند با شــهرداری کنــار بیاید و صاحب پــروژه ایران زمین شــود و پروانه 
برجی  تجاری – اداری با ۲۷ طبقه را در پهنه کم تراکم تهران اخذ کند، وقتی شــهرداری 
هزینــه تجهیزات طبقــه دوم بزرگراه صدر را از وی اخذ می کنــد و زمانی که خبر طلب 
۴۰ میلیون دلاری این تاجر از شهرداری به بیرون درز می کند، نگاه های جست وجوگر دنبال 
این تاجر نوظهور هستند. شبکه جام جم برای نخستین بار تصویری از تاجر جوانی در کنار 
علی دایی، سرمربی وقت راه آهن را روی آنتن می برد که از پروژه خود تحت نام هلدینگ 
ســورینت کیش که در فعالیت های فرهنگی- ورزشــی فعال است صحبت می کند. اما 
هنوز بابک زنجانی در محور توجه رسانه ها و مردم قرار ندارد. تنها مردم از ظهور مردی 

جوان با ثروتی افسانه ای باخبر می شوند. 
وقتی حادثه یکشــنبه  ســیاه مجلــس به وقوع می پیوندد، ســعید مرتضــوی که از 
دادستانی تهران به ریاســت صندوق تأمین اجتماعی رفته بود، قصه ساز شد. نمایندگان 
مجلس او را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی پســت ریاســت صندوق تأمین اجتماعی 
دانســتند و دیوان عدالت اداری هــم حکمی صادر کرد که ســعید مرتضوی نمی تواند 

رئیس صندوق تأمین اجتماعی باشد. 
محمود احمدی نژاد که به سعید مرتضوی اعتماد پیدا کرده بود، 
برای مانــدن وی در تأمین اجتماعی با اصلاح اساســنامه، صندوق 
تأمین اجتماعی را به ســازمان تأمین اجتماعی ارتقا داد و اعلام شد 
حکم دیوان مربوط اســت بــه صندوق تأمیــن اجتماعی و حالا که 
صندوق تأمین اجتماعی دیگر موضوعیــت ندارد حکم دیوان بلااثر 

است! 
مجــددا دیوان عدالت اداری در اقدامــی جدید اعتبار حکم خود 
را به ســازمان تأمین اجتماعی نیز تسری داد، اما رئیس دولت سابق 
که وجــود آقای مرتضــوی را در تأمین اجتماعی لازم می دانســت، 
در مقابــل این حکم نیز مقاومت کرد و مجلســیان درصدد برآمدند 
که شیخ الاســلامی، وزیر رفــاه و تأمین اجتماعی را اســتیضاح کنند 
که این بار با اصلاح اساســنامه، صدور حکم ریاســت سازمان تأمین 
اجتماعــی از وزیر رفاه گرفته و به معاون اول رئیس جمهور ســپرده 
شــد که مجلس نتواند معاون رئیس جمهور را مورد ســؤال یا اســتیضاح قرار دهد! اما 
اســتیضاح وزیر رفاه که کلید خورده بود در نوبت بررســی در مجلــس قرار گرفت، روز 
اســتیضاح حادثه ای اتفاق افتاد که در تاریخ انقلاب بی ســابقه و از آن به یکشنبه سیاه 
یاد می کنند. در آنجا در فیلمی که پخش شــد برای نخستین بار از فردی به نام ب- ز  یاد 
شــد؛ همان تاجر جوانی که بعدها خبرساز شد؛ مردی که تن به گران ترین معامله تاریخ 

خصوصی سازی ایران می داد. 
با پایان دوره دوم ریاســت جمهوری احمدی نژاد و خروج سعید مرتضوی از سازمان 

تأمین اجتماعی، پرده از معامله بابک زنجانی با ســازمان تأمین اجتماعی برداشته شد؛ 
هرچند ســعید مرتضوی مدعی بود معامله ای با بابک زنجانی نداشته و هنوز هم بر این 
ادعا راســخ است. اما بعد از تغییر مدیریت ســازمان تأمین اجتماعی، تفاهم نامه ای بین 
زنجانی و ســازمان تأمین اجتماعی پیدا شــد که برابر آن، آقای بابک زنجانی، تعدادي از 
شــرکت های تابع تأمین اجتماعی را در قبال پرداخت ۳٫۵میلیارد یورو خریداری می کرد.  
طرفه اینکه مرتضوی که ۱۰ ســالی تصدی دادســتانی تهران را برعهده داشت، معادل 
۳٫۵میلیــارد یورو ثمن معامله، لابــد به جای تضمین انتقال شــرکت ها، چک به بابک 
زنجانــی داده بود و در زرنگی وی همین بس که چک های ســازمان تأمین اجتماعی را 
برای بازپرداخت بدهی های ناشــی از عدم پرداخت وجــه نفت  دریافتی به وزارت نفت 

داده بود. 
همین واگذاری چک های تأمین اجتماعی به وزارت نفت گویای این است که زنجانی 

از ابتدا قصد پرداخت پول به وزارت نفت را نداشــته اســت و می خواسته با دادن اسناد 
دولتی به وزارت نفت کماکان نفت بیشــتری دریافت کند تا پول آن را در خارج داشــته 
باشــد. خرید بانکی به ارزش پنج الی شــش میلیون دلار در مالزی و اســتفاده از اوراق 
ایــن بانک و ظاهرســازی نقل وانتقال به روش بانکداری، مبنای ســوءنیت نهایی و قصد 

فریب دادن مسئولان بانک مرکزی و وزارت نفت شد.
 هرچند با کمترین دقت و بررســی می شد، بی پایه بودن بانک ادعایی آقای زنجانی در 
مالزی را کشف کرد، اما ظاهرا ریاست وقت بانک مرکزی به همراه وزیر نفت آن دوران و 
وزیــر اقتصاد دولت احمدی نژاد، از معاملات آقای زنجانی با وزارت نفت مطلع بودند و 
اسناد این اطلاع و مساعدت موجود است. لابد به خیال دورزدن تحریم ها و فروش نفت 
بوده اند، وگرنه چگونه می توان پذیرفت حجم عظیمی از تخلفات مالی صورت گیرد و از 

دید دوایر نظارتی این مجموعه ها موضوع پنهان مانده باشد. 

از روز اســتیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی دولــت احمدی نژاد در پانزدهم بهمن ۹۱  
تا بازداشــت بابک زنجانی در روز نهم دی  ســال ۹۲ بیش از ۱۰ ماه طول کشید و در این 
مــدت مردم با چهره تاجر جوانی که خود را بســیجی اقتصادی معرفی می کرد، آشــنا 
شــدند. در این مــدت اتفاقاتی در داخل و خارج از ایران رخ داد؛ نخســت بابک زنجانی 
به رونمایی خود پرداخت و وارد رســانه ها شــد، مفصل ترین صحبت با وی  را نشــریه 
آســمان انجــام داد. ادعاهای عجیب وغریبی از گذشــته خود و ارتباط بــا مرحوم دکتر 
محســن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی، مطرح کرد و همین اطلاعات غلط باعث شد 
مصاحبه های متعدد دیگری هم برای رفــع و رجوع کردن ادعای عجیب وغریب خود با 
رســانه های مختلف انجام دهد؛ هرچند وی همیشــه خود را ســرباز بسیجی در جبهه 
اقتصادی معرفی می کرد و مدعی بود همه فعالیت هایش زیر نظر وزیر نفت و مسئولان 

وقت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شفاف بوده است. 
او در جایی اعلام کرد دو، سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد دلار از درآمد حاصل از 
فروش نفت را به ایران منتقل کرده است. آقای زنجانی قبل از بازداشت در ایران در دی  
ســال ۹۲ در ترکیه هم خبرساز شد، آذر سال ۹۲ بحران فساد مالی ترکیه را در بر گرفت؛ 
پرونده ای مطرح شــد که پای بعضی از وزرای ترکیه ای را به دادگاه کشــاند. در آســتانه 
انتخابات ترکیه ناگهان پرونده ای مطرح شد و یکی از تجار جوان ایرانی - ترکیه ای به نام 

رضــا ضراب که با ازدواج خود با یکــی از خوانندگان ترک برای خود 
نامی دست و پا کرده بود، به دادگاه فساد مالی ترکیه احضار و متهم 
به انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و دوبي شد و دراین میان از 

شرکتی نام برده شد به نام  سورینت ایران. 
در همیــن زمان در فــرودگاه آتاتورک ترکیــه، محموله ای طلا به 
میزان ۱٫۵ تن کشــف و پای چند شــرکت هوایی هم به میان کشیده 
شــد و نام بابک زنجانی در صدر روزنامه هــای ترکیه ای قرار گرفت. 
با شــهرت زنجانی در ترکیه، رســانه های مختلف ســراغ او رفتند و 
بی بی سی فارسی در تاجیکستان مصاحبه ای را با او ترتیب داد که به 

دفعات از این تلویزیون پخش شد. 
بــا تغییر دولت احمدی نژاد و ســرکارآمدن دولت دکتر روحانی و 
اینکــه دیگر قرار نبود تحریم هــا را دور بزنند، اداره نفت از افراد فاقد 
تجربه گرفته و به مدیر با تجربه ای مانند مهندس زنگنه که از مدیران 

موفق نفتی و قابل احترام بین اعضاي اوپک اســت، سپرده شــد. از این تاریخ تا دی ۹۲ 
که منجر به بازداشــت بابک زنجانی شد، رســانه های مختلف از عملکرد و سابقه بابک 
زنجانی پرده برداشــتند. می گفت بــه علت اعتمادی که دکتر نوربخــش به او در زمان 
ســربازی در بانک مرکزی پیدا کرد، عصرها به وی ارز دولتی داده می شد که در چهارراه 
اســتانبول بفروشد! اولین بسته ارزی ۱۷ میلیون دلار و کارمزد وی هم ۱۷ میلیون تومان 

شد. 
روزی ۱۷ میلیون دلار را پشــت وانت! در چهارراه استانبول می فروخته و ۱۷ میلیون 

تومان هم سود می برده. بی پایگی این ادعا صرف  نظر از تکذیب بانک مرکزی و نبود اسم 
آقای زنجانی، به عنوان ســربازی که راننده دکتر نوربخــش بوده، اعداد نجومی ادعایی 
وی را زیر سؤال می برد. دومین خیالبافی زنجانی برمی گردد به اولین تجارت او با ترکیه.
 او مدعی بود پوســت گوســفند را به نیم دلار می خریده و بعــد از دباغی به صورت 
ســالامبور در کانتینرهای تجاری به ترکیه می فرســتاده و هر قطعه پوست نیم دلاری را 
به ۱۹ تا ۲۰ دلار می فروخته اســت! با هر کانتینر پنج  هزار پوســت به ترکیه می فرستاده، 
اما این تاجر موفق که روزانه ۱۷ میلیون تومان در ســال ۸۰ و ۸۱ ســود می کرده و بعدا 
ســالامبورفروش شــده و هر قطعه پوســت را نیم دلار می خریده و ۲۰ دلار می فروخته، 

ورشکست شده و به خاطر صدور چک بلامحل روانه زندان می شود.
 او حتی مدعی می شــود پدرش از تأسیس کنندگان شرکت مسافربری تی بی تی است؛ 
شــرکتی که مؤسســین آن توکلــی و باقرزاده بودند و TBT  اول اســم ایــن دو نفر بود. 
فضای مجازی پر شد از عکس و تصاویر بابک زنجانی. بازداشت او انعکاس وسیعی در 

رسانه های داخلی و خارجی داشت. 
پرونده فســاد مقامات ترکیه ای که پای رضا ضراب تاجر ایرانی- ترکیه ای را به دادگاه 
کشانده بود، بر شهرت بابک زنجانی در رسانه های ترکیه ای افزود. رضا ضراب در دادگاه 
ترکیه گفت رئیس مســتقیمش آقای زنجانی است. بابک زنجانی مدعی بود که بیش از 
۷۰ شرکت در ایران و دیگر کشــورها دارد؛ از جمله بانکی در مالزی 
به عنوان اولین بانک ســرمایه گذاری اســلامی، در ترکیه ســهام دار 
شــرکت هواپیمایی انور ترکیه، در امارات مؤسسه ای مالی و اعتباری 
و شــرکت هایی هم در دوبي. علاوه برآن در تاجیکستان هم مؤسسه 
مالی و شرکت هایی دارد. بازداشت زنجانی رابطه او را با شرکت ها و 

مؤسساتی که در خارج از کشور داشته قطع کرد.
 از طرفی دولت سابق بنا را بر این گذاشته بود که به دلیل دورزدن 
تحریم ها ظاهرا از توان مالی بابک زنجانی در خارج از کشور استفاده 
کند. زنجانی مدعی بود ۱۷ میلیارد دلار پول را از خارج به ایران وارد 
کرده و در قضیه حمل ونقل طلا به دولت کمک کرده اســت. فرض 
را قوی می گیریم؛ فردی که از ســال ۱۳۹۰ طرف اعتماد واقع شــده 
و وســیله دورزدن تحریم ها شــده؛ تا جایی که در لیست تحریم های 
بین المللی قــرار گرفته اســت. نمی دانیم آیا بعــد از قرارگرفتن در 

لیست تحریم ها کماکان از او به عنوان کانال دورزدن تحریم ها استفاده شده است؟ 
وقتی آقای زنجانی مدعی شــد به لحاظ تحریــم نمی تواند پول هایی را که در اختیار 
او بوده تســویه کند، نمی دانم به چه علت پرونده اتهامی وی با این روش بررســی شد؟ 
پذیرفتنی نیســت در فســادی به این مهمی تنها دو، سه نفر محاکمه شوند و کسانی که 
باعث تولید بابک زنجانی ها شــدند، حاشیه امن داشته باشند. هنوز هم دیر نیست. شاید 
بتوان از جعبه سیاه دستگیر شده به نقطه قابل قبولی رسید. سال ۹۵ صدور حکم اعدام 

برای زنجانی، پرونده وی را در مرحله جدیدی قرار داد.

بابک زنجانى زیر ذره بین رسانه
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وزارت دارایی آمریکا نیز در 
آوریل ۲۰۱۳ بابک زنجانی را به 
اتهام «پول شویي برای دورزدن 

تحریم های اعمال شده علیه ایران» 
در لیست تحریم های این کشور قرار 

داد. وزارت دارایی آمریکا توان و 
نقش بابک زنجانی را بالاتر برد و 

دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه 
در مصاحبه مطبوعاتی خود ایران 
را تهدید و اعلام کرد ما تلاش های 

ایران  را خنثي مي کنیم

از این تاریخ تا دی ۹۲ که منجر 
به بازداشت بابک زنجانی شد، 
رسانه های مختلف از عملکرد و 

سابقه بابک زنجانی پرده برداشتند. 
می گفت به علت اعتمادی که دکتر 
نوربخش به او در زمان سربازی در 

بانک مرکزی پیدا کرد، عصرها به وی 
ارز دولتی داده می شد که در چهارراه 
استانبول بفروشد! اولین بسته ارزی 
۱۷ میلیون دلار و کارمزد وی هم ۱۷ 

میلیون تومان شد


